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حقوق خوانی

روزنامه نگار و دادرسی عادلانه

بعد از هشــت ماه بالاخــره دادگاه نیلوفــر حامدی و 
الهه محمدی برگزار شــد. دو روزنامه نــگاری که در اولین 
روزهای اعتراضات نیمه دوم سال گذشته بازداشت شدند 
و در تمام این مدت در بازداشــت به سر بردند. آنها در یک 
کار روزنامه نگاری میدانی و با هماهنگی مدیران مســئول 
روزنامه های خود، اخباری از مهســا امینی گردآوری کرده 
و بــه روزنامه های خود (شــرق و هم میهن) تحویل داده 
بودند. هرچنــد با توجه به اتمام تحقیقــات و صدور قرار 
جلب به دادرسی برای هر دو روزنامه نگار به نظر می رسد 
موجبی برای ادامه بازداشت آنها باقی نبود  ولی به هرحال 
بعد از این بازداشــت طولانی دادگاه آنها برگزار شد. اخبار 
محدودی که از محاکمه هر دو منشــر شــده حاکی از آن 

است که:
وکلای متهمــان صرفــا یــک روز قبــل از محاکمــه 
توانســته اند موکلان خود را ملاقات کنند. وکیل باید بتواند 
بــرای تمهید و تدارک دفــاع هم پرونده را بــه دقت و در 
فرصت کافــی و مناســب مطالعه کند و هــم با فرصت 
کافی با مــوکل خود گفت وگو کند. وقتی پرونده متهمی از 
نظر مقام قضائی چنان مهم اســت که او را هشت ماه در 
بازداشــت نگه می دارد، وکیل متهم نیز باید آن قدر فرصت 
برای ملاقات و گفت وگو با موکل و مطالعه پرونده داشــته 
باشد که امکان دفاع از او را فراهم کند. ظاهرا چنین مجالی 

برای وکلا نبوده است.
محاکمات علنی نبوده اند. هرچند به گفته همسر نیلوفر 
حامدی در محاکمه ایشان اعضای خانواده حضور نداشتند 
ولی کســان دیگری که معلوم نبود چه ســمتی دارند، در 
جلســه دادگاه حاضر بودند. به هرحال خواه اینکه دادگاه 
رســما برای این محاکمات قرار غیرعلنی بودن صادر کرده 
باشد یا اینکه عملا محاکمه را غیرعلنی کرده باشند، آنچه 
مشخص است جریان محاکمه برای عموم مکتوم و پنهان 

است.
در هر دو دادگاه عمدتا کیفرخواست ها قرائت شده اند و 
هریک از متهمان به طور مختصر و کوتاه حرف هایی زده اند. 
گفته شده اســت آنها اتهامات خود را رد کرده اند اما نکته 
مهم این است که وکلا فرصت سخن و دفاع پیدا نکرده اند . 
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخی موارد و ایرادها 
به پرونده و صلاحیت دادگاه باید در جلســه اول محاکمه 

مطرح شوند.
از محتویات کیفرخواست ها اطلاعی نداریم؛ اما با توجه 
به اتهاماتی از قبیل ارتباط با دولت های متخاصم، اجتماع 
و تبانی علیه امنیت ولی و نشــر اکاذیب می توان گمان برد 
که کیفرخواســت مفصلی علیه هر دو روزنامه نگار تنظیم 
شــده باشــد. به همین قیاس باید متهمــان و وکلای آنان 
نیز می توانســتند در همان جلسه اول حداقل بخش هایی 
از دفاعیــات خود را مطرح کنند کــه این فرصت برای آنها 

فراهم نشده یا فقط متهمان توانسته اند چیزی بگویند.
در دادرسی عادلانه علنی بودن محاکمه، دادن فرصت 
کافی بــه وکیل برای تدارک دفــاع، دادن فرصت کافی به 
متهمان برای دفــاع در دادگاه، دادن فرصت کافی به وکلا 

برای دفاع از موکل در دادگاه از شرایط اساسی است.
محاکمــه هنــوز به پایان نرســیده و قرار اســت وقت 
دیگری برای جلسه بعدی تعیین شود که هنوز هم معلوم 
نیســت. امیدواریم تا جلسه بعدی و در جلسه بعدی وکلا 
به پرونده های موکلان دستری کامل داشته باشند تا بتوانند 
آن را به تفصیل مطالعه کنند، دادگاه علنی برگزار شــود و 
خبرنگاران رســانه ها امکان حضور در دادگاه داشته باشند 

و متهمان و موکلانشان فرصت کافی برای دفاع پیدا کنند.
بالاخره حــال که محاکمــه الهه محمــدی و نیلوفر 
حامدی آغاز شــده اســت، دادگاه می تواند با اســتفاده از 
اختیــارات قانونی قرار بازداشــت آنها را به قرار ســبک تر 
تبدیل و شــرایط آزادی آنان را فراهم کنــد. اگر هم چنین 
چیزی مورد نظر دادگاه نیســت، دست کم موجبات قانونی 
ادامه بازداشت را برای روشن شدن افکار عمومی و جامعه 

روزنامه نگاری اعلام کنند.

شرق: نخستین نشست خبری «مرضیه برومند» در مقام مدیرعامل خانه 
سینما و «محمدمهدی عســگرپور»، رئیس هیئت مدیره، فرصتی بود برای 
پرداختن به مسائل مهم صنفی و مشکلاتی که اکنون بر سر راه سینماگران 

و خانه سینما قرار دارد.
        

مسائل مالی؛ پاشنه آشیل
«مرضیه برومند» در ابتدای این نشست به فراز ونشیب های جاری در 
خانه ســینما در سال های اخیر اشــاره کرد و مشکلات مالی خانه سینما 
را یکی از پاشــنه آشــیل های این نهاد صنفی توصیف کرد. او گفت: «ما 
۷۰۰ میلیون تومان بدهی به بیمه تأمیــن اجتماعی داریم و کل امور در 
ایــن بخش به این صورت پیش رفت که من به جایی رســیدم که گفتم 
می خواهم اســتعفا دهم، من برای انجام کارهای بزرگ به خانه سینما 

آمدم».
او گفت: «ما با سازمان سینمایی که دوست هم هستیم، بر سر ماهیت 
خانه ســینما اختلاف داریم. آنها می خواهند ما یک مؤسســه فرهنگی 
باشــیم؛ ولی ما صنف هســتیم. ما نمی خواهیم با هم اصطکاک داشته 
باشیم و روبه روی هم باشیم. آنها بخش دولتی سینما هستند و ما بخش 

خصوصی؛ پس برخی قوانین در آن بخش باید تغییر کند» .
 نیاز به تغییر اساسنامه

محمدمهدی عســگرپور، رئیس هیئت مدیره خانه ســینما، هم پیرو 
صحبت های برومند درباره مشــکلات مالی گفت: «ما از مجموعه ای که 
طبق قانون می توانســت طلبکارانه حق خــود را بگیرد، به جایی تبدیل 
شده ایم که باید دست دراز کنیم و دراین بین برخی همکاران تاریخچه ای 
را که بر اینجا گذشــته، فراموش می کنند. آنچه می گویم هم متعلق به 
این دولت نیســت. در دولت های قبل هم چنین ماجرایی وجود داشت. 
در این زمینه پیشــنهاد مشخص ما این است که ما را به همان وضعیت 
قبل برگردانند. اساســنامه خانه سینما مثل شخصیت یکی از فیلم های 
خانم برومند «اســمش را نبر» شده است و تا اسم آن می آید، برخی فکر 
می کنند یک چیز مخملی کودتا طور اســت؛ در صورتی که باید اساسنامه 
خانه ســینما به روز شــود. ســر این موضوع با دولت قبلی و فعلی هم 

موضوعاتی وجود داشته و انگار نوعی توهم توطئه پیش می آید».

 اهداف بزرگ خانم مدیرعامل
در این نشســت که کیوان کثیریان، مدیر روابط عمومی خانه ســینما، 
در اولیــن اقدام خــود بعد از انتخاب به این ســمت برگــزار کرده بود، 
«مرضیه برومند» در بخشــی از صحبت هایــش از اهداف بلند مدت این 
نهاد صحبت کرد. مدیر عامل خانه سینما گفت: «تلاش من برای رسیدن 
به اســتقلال مالــی این مجموعه اســت. همچنین گســترش ارتباطات 
با اصحاب رســانه، ایجاد مدیریت رســانه، فعال کــردن آکادمی فنون و 
هنرهای سینمایی، راه اندازی بانک اطلاعات جامع سینمای ایران، تلاش 
برای تدوین آیین نامه حمایت از حقوق کودکان بازیگر و نظارت بر حسن 
اجرای آن (موضوعی که ۲۰ ســال تمــام به دنبال آن بودم و بالاخره آن 
را اجرا می کنم؛ چون اتفاقاتی که الان می افتد، خلاف کنوانسیون حقوق 
کودک است)، بهینه ســازی ضوابط شوراهای داوری و صیانت، گسترش 
ارتباطات بین المللی و تولیدات مشــترک ازجمله مواردی است که جزء 
برنامه های من اســت». برومند همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر درباره 
مواضع خودش نسبت به جنبش می تو و اتفاقاتی که در ماه های گذشته 
بسیاری را متوجه عملکرد خانه سینما کرد، گفت: «این نوع نگاه، اغلب از 
جانب صاحبان قدرت و شهرت با زیردستان آنها وجود داشته است. نظر 
شخصی من این است که وقتی اتفاقی در یک خانواده رخ می دهد، بهتر 
اســت ابتدا در همان خانواده مطرح شود. من با طرح رسانه ای ناگهانی 
آن مخالفم و معتقدم خانه ســینما باید حریم امنی باشد که این مسائل 
را پیگیری کند. بشخصه با هتک حرمت هیچ کس بدون مقدمه موافقت 
ندارم. در این نوع موارد شخصا تا وقتی جرمی ثابت نشده، آبروی کسی را 

نمی برم؛ ولی اگر جرم ثابت شد، تمام قد پای آن می ایستم».
 موضع گیری صریح درباره سخنان خزاعی

برومند در پاسخ به سؤال ایسنا درباره اظهارات محمد خزاعی درباره 
قطع ارتباط با ســینماگرانی که در فیلم هــای بدون مجوز کار می کنند و 
موضع خانه سینما نسبت به این ماجرا گفت: «خیلی تعجب کردم و فکر 
می کنم آقای خزاعی قصد نداشته این را بگوید که احتمالا زبانش این طور 
چرخیده و ســوءتفاهمی ایجاد شده اســت. خانه سینما چنین موضعی 
ندارد. اگر مناسبات درست و منطقی میان خانه سینما و سازمان سینمایی 
درباره فیلم هایی که پروانه نمی گیرند شــکل بگیرد، پیگیری می کنیم که 

چرا پروانه نمی گیرند؟ چرا پروانه ساخت نمی گیرند که مجبور می شوند 
بدون پروانه  فیلم بســازند؟ چرا وقتی ســاخته می شوند، پروانه نمایش 
نمی گیرند؟ چرا فیلم های دارای پروانه ســاخت و نمایش، ســلیقه ای 
و بدون هیچ ضابطه ای مشــکل پیدا می کنند؟ باید ســازمان ســینمایی 
راهکاری پیدا کند که شأن مجوزی که می دهد، از سوی مسئولان مختلف 
حفظ شــود. اگر زمینه ای برای تفاهم وجود دارد، می توانیم کارگروهی 
تشــکیل دهیم و در آنجا میانه را بگیریم تــا فیلم ها حتی الامکان پروانه 
داشــته باشند، به شــرطی که ارزش پروانه به ما ثابت شود. همین چند 
وقت پیش مستندسازی فیلمی ساخته با پروانه که تلویزیون هم پخش 

کرده؛ ولی الان دچار مشکلات زیادی شده که مسئله را باز نمی کنم».
محمدمهدی عسگرپور هم در این زمینه گفت: «دیشب در آن بخش 
از صحبت های آقای خزاعی در جلسه نبودم. صحبت های آقای وزیر را 
شنیدم و به فال نیک گرفتم و احساس کردم قصد همدلی وجود دارد و 
با خیال راحت رفتم؛ چون کار داشــتم؛ ولی صبح که خبرها را دیدم، به 
نظرم رسید اتفاقا باید ناراحت بود و تعجب کردم که چرا این صحبت ها 
در چنین جلسه ای که برای ســینمای دفاع مقدس بود و اصلا جای آن 
نبود، مطرح شــده است». عســگرپور همچنین در ادامه گفت: «یکی از 
مســائل ما در خانه سینما این اســت که همکاران ما تا جایی که ممکن 
اســت، بتوانند کار کنند. اگر فیلم سازی داریم که نگرش خاصی دارد، او 
هم باید کار کند. اگر فیلم ســازی دوســت دارد در حوزه سیاسی کار کند، 
نترسیم. این همه به سینمای ایران می گویند سیاه و تلخ ولی به تولیدات 
آمریکا و اروپا هم نگاه کنید، ببینید چه کاری در فیلم ها می کنند. تندترین 
نقدها را به ســازوکار خود در فیلم های شان دارند. فیلم های ما را حتی 

پاستوریزه تعبیر می کنند».
 شاید جشنی در قطعه هنرمندان برپا کنیم

محمدمهدی عســگرپور با اشــاره به برگزاری جشن خانه سینما نیز 
گفت: «ما جزء کشــورهایی هستیم که نمی توانیم هر سال هر جشنی را 
با یک قاعده برپا کنیم؛ چون مناسبات کشور ما متفاوت است. مثل زمانی 
که یک دوره جشن خانه سینما را در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار 
کردیم؛ اتفاقی که ماهیت جشن نداشت. امسال باید این رویداد را برگزار 

کنیم؛ اما ممکن است قالب آن متفاوت باشد».

گزارش خانه سینما از مسائل مالی تا تفاوت دیدگاه درباره مسائل سینما

نشست خبری خانه سینما برگزار شد

قناعت، خاک گور و چند مورد دیگر
نظر به اینکه معمولا در یادداشت های خود یک هفته در میان زاویه 
دیدمان را تغییر می دهیم، یعنی یک هفته از رفتار بعضی پزشکان 
یقه چاک می دهیم و هفته بعد از رفتار بعضی مســئولان درمانی 
فرق بــر میز می کوبیم، این هفته نوبتی هم باشــد نوبت همکاران 
پزشــک اســت. اگرچه از این یکــی به نعل زدن هــا و یکی به میخ 
کوبیدن ها اسب تندرویی درنمی آید، ولی حداقل در دو، سه پاراگراف 
این یادداشــت ها عدالت را رعایت کرده ایم. قبلا درباره دوقطبی عمیق جامعه پزشــکان صحبت کرده بودیم. 
جایی که پزشکان مسن تر به علت بکر بودن ذاتی رشته پزشکی در دهه های قبل، تا بن دندان به ثروت و شهرت 
مجهز شدند، درحالی که اگر با همان هوش و استعداد الان و در این دوره با این شرایط و رقابت سخت اقدام به 
تحصیل می کردند، به یک  هیچ بزرگ نائل می گشتند. همین عزیزان به شکل رگباری اقدام به فرزندآوری کرده اند 
که از قضا فرزندان هم با همان هوش و استعداد نیم بند پدری یا مادری، بدون دستاورد خاص علمی پله های 
ثروت را دو تا یکی بالا می روند و به اســم ســهمیه هایی مانند فرزندان هیئت علمی و... یا زبانم لال از طریق 
رانت و رانت خواری، متخصص و فوق تخصص می شــوند. مقابل این قطب، قطب دومی قرار دارد که پزشکان 
جوانی هســتند که اغلب معلم زاده یا کارمندزاده هستند و از پس کنکورها و شب بیداری ها و تعویض قوانین و 
خیلی چیزهای دیگر در مســیر پزشکی خود، از آنها تنها یک روح شرحه شرحه  مانده و یک جسم نیمه جان که 
با آنها باید یا تن به بردگی قطب اول بدهند، یا زیباجو از کف خیابان جمع کنند، یا بزنند به دریا و برود ناکجاآباد 
کشــور تا بتوانند مالیاتشان را به موقع پرداخت کنند! جایی که سوختگی نگارنده این متن و احتمالا خوانندگان 
آن به اوج می رســد اینجاست که همین قطب اولی ها، یعنی خانواده های ثروتمند و متمول پزشک که جامعه 
پزشــکی را با ثروت و تسلط خود قبضه کرده اند، به شکل عجیبی تکاپویشان برای مهاجرت زیاد شده است، به 
طوری که هرچند وقت یک بار می پیچد که دکتر فلانی که پسر استاد فلانی است در فرودگاه امام سلفی وداع را 
گرفت و رفت! دو روز بعدش دکتر بهمانی فرزند استاد بهمانی در همان لوکیشن از فرودگاه امام سلفی وداع و 
درخواست حلالیت را صادر می کند، تازه چند تا هم به اوضاع مملکت می توپد و می رود. اخیرا هم چند مورد 
از خود اســتادان (نه فرزندانشان) اقدام به رفتن کرده اند. ســؤال بزرگ اینجاست که شما چرا؟! شمایی که در 
قطب اول ذکرشــده در بالا، دستاوردهایتان با اختلاف بالاتر از لیاقتتان است و هرچه دارید از این مملکت دارید 
و اگر با همین مجموعه از توانایی ها هر جای دیگری بودید شــاید حتی پزشک هم نمی شدید، شما دیگر از چه 
چیزی دلتان پر است که می توپید و می روید؟! شاید بدون اینکه این عزیزان خودشان هم خبر داشته باشند صرفا 
در رقابت و چشم و هم چشمی با هم صنفانشان، می روند که فرزند استاد فلانی جلوی فرزند استاد بهمانی کم 
نیاورد. شاید هم صرفا یک حرص و طمع ناشی از شکم سیر است که به قول سعدی یا قناعت پرش می کند یا 
خاک گور، یا در این مورد خاص جهانگردی! جا دارد در پایان یادی کنیم از قطب دوم جامعه پزشکی که با وجود 
مصائب وارده و بی احترامی هایی که صورت می گیرد، همگی پای کارشان ایستاده اند و هرگز گدایی وطن شان را 

به شیر و شکر غربت نمی فروشند.

ادامه از صفحه 8نقد هفته

عصبانی نیستم - رضا درمیشیان - ۱۳۹۲
نوید ( نوید محمدزاده ) : دلم می خواد

قبل مرگم یکی باشه
که همه موزیک های تو دلم رو بدم بهش گوش کنه.

دیـالـوگ روز

اتفاق خوانى

کاشت گوجه در موزه هنرهای معاصر

تبدیل کــردن بخشــی از موزه هــا بــه محلــی برای کاشــت از 
فعالیت هایی است که در وزارت میراث فرهنگی عزت االله ضرغامی 

رخ داده است.
جالیز معاصر

به تازگی صدرا محقق، روزنامه نگار، در توییتی نوشــته است: «در 
باغچه های محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر، گوجه، کدو، پیاز و 
خربزه کاشتند». او چندین عکس هم منتشر کرده که مکان دقیق این 
باغچه ها را نشان می دهد. این مکان ها که در معرض دید نیستند و در 
پشــت پنجره های موزه در حیاط قرار دارند، این بخش ها را تبدیل به 
جالیز موزه هنرهای معاصر کرده است. موزه هنرهای معاصر تهران 
یکی از موزه های مطرح ایران و جهان اســت. این موزه در سال ۱۳۵۶ 
درگوشــه غربی بوستان لاله بنا شد و کامران دیبا بنای این مکان را در 
سبک معماری مدرن و با الهام از بادگیرهای کویری ایران طراحی کرده 
اســت. این موزه به داشتن آثار مدرن مشهور جهان از اندی وارهول تا 
پولاک مشــهور اســت و حالا این اتفاق برای آن رخ داده است. البته 
چندی پیش نیز در این مکان حشراتی دیده شده بود که پس از مدتی 
اعلام شــد، از بین رفته اند. عبادرضا اســلامی کولایی در اسفند ۱۴۰۰ 

به عنوان رئیس جدید موزه هنرهای معاصر تهران منصوب شد.
باغچه های موزه فرش

پیش تر نیز اتفاقی نظیر این در موزه فرش رخ داده بود و حوض ها 
تبدیل به باغچه شــده بودند. پاییز ســال پیش خبری منتشر شد که 
ســجاد نوروزیان دســتور داده که در هفت حوض حیاط موزه فرش 
گل کاشــته و تبدیل به باغچه شود! البته این تنها تغییر در این مکان 
نبود و او قصد داشت کتاب های نفیس کتابخانه موزه فرش را امحا 
کنــد و به جای آن از باغ کتاب، کتاب های جدید بخرد؛ دســتوری که 
با اعتراض بســیاری روبه رو شد و مشــخص نیست که سرانجام این 
اتفاق رخ داد یا خیر! طــراح موزه فرش «عبدالعزیز فرمانفرمائیان» 
است. طبقه همکف این موزه برای نمایش دائمی ۱۵۰ قطعه فرش 
و طبقــه دوم آن برای برگزاری نمایشــگاه های موردی و فصلی در 
نظر گرفته شــده  اســت. هفت حوض حیاط بیرونی این بنا بر اساس 
اعداد مقدس ایرانی بنا شــده اســت و حوض آب کــه رکن اصلی 
هویت بخشی معماری سنتی ایرانی را دارد، در آن تعبیه شده بود؛ اما 
نکته عجیب این است که ۹ آبان ۱۴۰۱ در جوابیه اعلام شد این تغییر 
حــوض به باغچه «اقدامی موقتی و بــرای زیبایی بوده و به  محض 
ابلاغ اعتبار، حوض ها به حالت اولیه ترمیم خواهند شد». در توضیح 
این تغییر هم آمده بود: «برای بهسازی محیطی موزه فرش و احیای 
حوض های هفت گانه ورودی موزه و اصلاح فضای سبز درخواست 
اعتبار شــد. براســاس این با توجه به اینکه حوض هــای هفت گانه 
به واسطه عقب نشــینی ســردر و طراحی جدید حصار، در خارج از 
عرصه موزه فرش قرار گرفته و به محلی برای تجمع و تخلیه زباله 
و زیست شــبانه کارتن خواب ها تبدیل شده  و فضولات انسانی سبب 
ایجاد فضای نامطبوع در ورودی موزه شــده بود، از سوی شهرداری 
منطقه به  طــور موقت فضای داخلی حوض ها پس از پاک ســازی، 
گل کاری شــد». در این اطلاعیه تأکید شده که «از نظر فنی نیز ایجاد 
باغچه موقت در بازه زمانی کوتاه، آسیبی متوجه حوض ها نخواهد 
کرد». از آن زمان تاکنون هنوز باغچه ها برپا هستند و به نظر نمی رسد 
قصدی برای تغییر وضعیت و بازگشــت آنها به حوض اقدامی قرار 
اســت صورت بگیرد. همچنین آن زمان درباره گسترش سوسک ها و 
حشــرات در این موزه بارها مطالبی منتشر شد. سجاد نوروزیان خود 
را چلمن سیزدهم معرفی می کرده، با حکم عزت االله ضرغامی، وزیر 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دســتی به ریاست موزه فرش 

ایران رسیده بود.
خلاف قوانین

این اقدامات از منظر برخی فعالان میراث فرهنگی خلاف قوانین 
و ضوابط مجلس شــورای اســلامی ایران است؛ چرا که طبق قانون 
«منهدم کردن یا خرابی واردآوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی 
آنهــا به اندود یا رنگ و رســم کردن نقوش و خطــوط بر آنها» جرم 
محســوب می شــود. موزه فرش ایران و موزه هنرهــای معاصر در 
فهرست آثار ملی قرار دارند. هرگونه تغییری در محوطه و بنای این 

مجموعه مشمول قوانین میراث  فرهنگی می شود.

ضرورت توجه به کارکرد کانون وکلا به عنوان یک «نهاد واسط»
... از اعتبــار و جایــگاه خویــش برای افزایــش کارآمدی دولت ها و خــروج از برخــی بحران های داخلی 
و بین المللی ســود بــرده و حتی در مواردی با میانجیگــری میان مردم و دولت، با نهادها و ســازمان های 
بین المللی، راه میانه ای را پیش روی طرفین قرار دهد و از بار حکمیت برای حل وفصل موضوعات داخلی و 
بین المللی تا حد درخور توجهی بکاهد. در واقع کانون وکلا در بعد داخلی می تواند به عنوان نهادی واسط، 
نیازها و خواســته های شهروندان را در چارچوب های مقرر قانونی، روشن تر و و منقح کرده و توقعات فردی 
غیرآگاهانه را در قالب خواســته های جمعی و متناســب با محدودیت های موجود ابــراز و اعلام کند و در 
نهایت مکانیســم های انتقال خواســته های عمومی را به دولت و دستگاه های ذی ربط بهبود بخشد. از بعد 
بین المللی نیز جایگاه کانون وکلا به عنوان یک نهاد واسط میان دولت و دیگر کشورها و سازمان ها و نهادهای 
بین المللی بســیار حائز اهمیت است؛ زیرا در مواردی که دولت های خارجی به لحاظ سیاسی کاری یا برخی 
ملاحظات در تعامل با دستگاه های اجرائی کشور، کمتر حاضر به گفت وگو یا رایزنی برای موضوعاتی مانند 
تحریم دارو یا وضعیت پناهندگان و حل وفصل مشکلات ایرانیان خارج از کشور هستند، کانون وکلا می تواند 

یاور خوبی برای مساعدت به دولت در چنین موضوعاتی باشد.
نباید از نظر دور داشــت که آنچه در این نوشــتار رقم می خورد، ناظر بر شــخصیت حقوقی کانون های 
وکلای دادگستری کشور اســت، نه نقشی که وکلای دادگستری به عنوان شخص حقیقی و به اعتبار جایگاه 
علمی یا موقعیت های سیاسی و اجتماعی خویش در درون حاکمیت به انجام می رسانند. با این حال تردیدی 
وجــود ندارد که موانعــی در برابر نقش آفرینی کانون هــای وکلا به عنوان یک نهاد واســط در عرصه های 
مختلف وجود دارد که اصلی ترین آن علاقه مند نبودن برخی مدیران اجرائی یا جریان های سیاسی به ایفای 
نقــش مؤثر از طرف نهادهای مدنی اســت که این فقدان علاقه مندی، منحصر به کانون های وکلا نیســت. 
در حالی که ضروری اســت دولت از چنین ظرفیتی در کشــور نهایت بهره را برده و از کانون وکلا در جایگاه 
یک «نهاد واســط» اســتفاده بهینه کند و بر تقویت و دوام و قوام این نهاد مستقل مدنی اصرار داشته باشد، 
در حال حاضر آن طور که باید علاقه ای به اســتفاده از ظرفیت و پتانسیل کانون وکلا به عنوان یک نهاد واسط 
در کشــور وجود ندارد، بلکه تضعیف کانون وکلا بیش از امور دیگر به چشــم می آید. این در حالی است که 
یکی از وظایف دولت ها در ساختار سه وجهی، تقویت نهادهای مدنی و حمایت معنوی از آنها برای توسعه 
مردم ســالاری و مدیریت مشارکتی در اداره امور کشور است و نمی توان به صورت درازمدت با نادیده گرفتن 
نهادهــای مدنی و ســابقه داری مانند کانون وکلا و تضعیف آن، امیدوار به حرکت در مســیر توســعه بود. 
در حال حاضر تصویب قوانینی مانند «قانون نحوه تشــکیل و فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی» که در 
بهمن ســال گذشــته به تصویب مجلس رســید، می تواند تا اندازه ای خلأهای موجود در ایــن زمینه را در 
حوزه های تخصصی و مشــورتی مرتفع کند، اما باید در این راستا به خواست و اراده دولت برای استفاده از 
ظرفیت نهادهای مدنی و ســازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت 
آنها امیدوار بود؛ والا تصویب قانون صرفا شرط لازم است و بدون وجود زمینه اجرای آن، نمی توان امیدوار 

به ایجاد تغییر در این زمینه بود.

حقــــوق دان
کامبیز نوروزی

چشم پزشک
امیر عربی


